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  چكيده

معنويت يكي از نيازهاي دروني انسان است كه در قلبها و ذهنها و در آيينهـا، بـه ويـژه در آيينهـاي                       
از آنجا كه اشكال نوين معنويت و مفهـوم هـوش معنـوي مبتنـي بـر بعـد مـادي              . مذهبي وجود دارد  

از . ن پاسـخ دهـد    رسد تا به حال نتوانسته است بـه سـؤالات اساسـي انـسا               انسان بيان شده، به نظر مي     
همين رو، در اين مقاله بعد از تبيين معنويـت و هـوش معنـوي از منظـر مكاتـب نوظهـور، اصـول و                         

اصـل  .تـرين مكتـب آسـماني بيـان مـي شـود             هاي هوش معنوي از منظر اسلام به عنوان كامـل           مؤلفّه
 خداونـد   يـاد .بنيادين معنويت اصيل و بر اساس آموزه هاي اسلامي توجه و يـاد خداونـد مـي باشـد                  

باعث بروز رفتارهاي نيكي چون ايمان،محبت و عشق به خداوند،انكسار نفس،توكل،تواضع،شـرح            
 تهمـت،  صدر،حلم،حيا،عفت و صبر مي شود و نيز باعث دوري از رفتارهـاي زشـتي چـون غيبـت،             

سخن چيني،حسادت،دروغ،كينه توزي،غرور و خودپسندي مي شـود و نتيجـه همـه اينهـا پـرورش                 
  . همان عقل رحماني در انسان خواهد بودهوش معنوي يا

  
  .هوش معنوي، معنويت فطري، اخلاق، عقل رحماني :واژگان كليدي
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  مقدمه
رود و هـدفش از     انسان همواره در پي آن بوده كه بداند چرا پا به عرصه وجود نهاده است، به كجا مـي                  

درست زندگي كدام است، آرامش و خوشبختي در كجاست و سـؤالاتي از ايـن               ، راه   ستزندگي چي 
ناپذير بـه ايـن خواسـته و          اديان و مكاتب مختلف مادي و اشكال نوين معنويت، پاسخي اجتناب          . دست

شوند و آنچه بيش از هر چيز مورد توجه اين مكاتب و عقايد مختلف است، جلـب                  نياز فطري تلقيّ مي   
اي   بـدون شـك عقيـده     . روانشان و ايجاد آرامش روحي، رواني و فكري در آنان بوده اسـت            اطمينان پي 

. قادر به پاسخگويي اين سؤالات خواهد بود كه ايمان به خدا از اصول اولية فكري و فلـسفي آن باشـد                    
ه اينجاست ك ـ. )51، ص 1381افتخاري، (توان جهان را هدفدار فرض كرد     به دور از اين اعتقاد، هرگز نمي      

اي الهـي و      اديان آسماني، وديعـه   . ترين گزينة فراروي بشر امروز خواهند بود        اديان آسماني، مناسب  
ترين راهنماي او به منظور عبور از عرصة پر بلاي دنيا و در نهايت، رسـيدن او بـه مطلـوب و                        مناسب

 از روح   مگر نه آنكه خداونـد، جـسم انـسان را از خـاك آفريـده و               . اش خواهند بود    مقصود حقيقي 
خود در آن دميده است؛ حقيقت وجود انسان آن روح خدايي است كه در قفس تن گرفتـار آمـده                    

تـرين مـسلك آسـماني كـه          در بين اين اديان، اسلام به عنـوان كامـل         . )151، ص   1381زاده،    عظيم(است
ن اي دارد؛ چنانكـه قـرآن بـر آ          العـاده   براي هميشة بشريت طراحي شده است، درخشش و نفوذ فوق         

روي بـه جانـب آيـين پـاك         ! پس تـو اي رسـول     «: فرمايد   و مي  )52، ص   1381افتخاري،  (كند  تأكيد مي 
اسلام آور و پيوسته از طريق خدا كه فطـرت خلـق را بـر آن آفريـده اسـت، پيـروي كـن كـه هـيچ                      

اين است آيين استوار حق وليكن اكثر مـردم از حقيقـت آن آگـاه               . تغييري در خلقت خدا نبايد داد     
  )30روم، آيه (.»ندنيست

  
  معنويت

در طول تاريخ بشر، معنويت به شكلهاي مختلفي تجلّي يافتـه و در پيرامـون آن بـسيار سـخن گفتـه                      
اي به آن نگريسته و با تكيه بر بعد يا ابعادي از آن، تعريفي ارائه كرده                  هر كس از دريچه   . شده است 

قبيل معنويت كه به امور غيـر مـادي تعلّـق    به عبارت ديگر؛ مفاهيمي از    . )79، ص   1379برزنـوني،   (است
  .شوند دارند، تعريف منطقي ندارند و معمولاً با ذكر مصاديق و مثالها، توضيح داده مي

ايـن مـسئله نيازمنـد آن       . نگرانه به انسان و جهان پيرامـون او نگريـست           معنويت را بايد با ديدي كل     
از اين گذشته، در ديـدگاههاي      .  داشته باشد  است كه انسان با پيرامونش همچون يك كل، بده و بستان          

  )103، ص 1385صمدي، (.نو، معنويت كيفيتي بنيادي و فطري براي انسان بودن شمرده شده است
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  نويــسندگان از زوايــاي مختلــف بــه معنويــت نگــاه كــرده و تعــاريف گونــاگوني بــراي آن  
   معنويــت وجــود تــوان گفــت هــيچ تــوافقي بــر ســر تعريــف انــد؛ بــه طــوري كــه مــي ارائــه داده

معنويـت ممكـن اسـت بـر اسـاس تعلّـق يـا ارتبـاط نهـايي، بـه                    . )70، ص   1387ضيائي و ديگـران،     (ندارد
بعضي افراد معنويت را بر اساس رابطه با خدا، با انسانهاي ديگر يـا بـا    . موجوديت برتر توصيف شود   

  )Vaughan, 2002, P.16(.كنند زمين تعريف مي
شناسان، معنويت را تلاش هموارة بشر براي پاسخ دادن به چراهاي زنـدگي تعريـف        برخي روان 

ايـن  . معنويت نياز ذاتي انسان براي ارتباط با چيزي فراتـر از ماسـت            . )103، ص   1385صمدي،  (اند  كرده
  :اين دو هدف عبارتند از. تواند به عنوان آنچه داراي دو هدف است تعريف شود چيز مي

قدس، آسماني، بدون زمـان و مكـان، يـك قـدرت بـالاتر، منبـع و در نهايـت،           چيزي م  .1
دهد بـه آن منبـع متـصل شـده و مـورد        يا هر زبان ديگري كه شخص ترجيح مي    -خودآگاهي  

  .هدايت قرار بگيرد
ــان      .2 ــسترده در خــدمت جه ــور گ ــه ط ــين ب ــودن و همچن ــا ب ــسانهاي همت در خــدمت ان
 )Wigglesworth, 2004, P.3(.بودن

اين . كند  سازد، معرفي مي    هفت فاكتور را كه تجربه و رفتار معنوي انسان را مي          ) 2001 (1ولمن
. خدا، نگراني، حس ششم، جامعه، هـوش، ضـربة روحـي و معنويـت كـودكي         : فاكتورها عبارتند از  

 ,King, 2008(.يابد وي همچنين دريافته است كه درجة همة اين فاكتورها با افزايش سن افزايش مي

P.29-30(  
كنــد و بــراي آن  ايــن تجربــه را فراينــد تحــول و رشــد درونــي توصــيف مــي ) 1999 (2والــش

 را ذكـر    6 و كمـال   5، آزادي، دگرديـسي   4، هيپنوتيزم، اشراق، رهـايي    3بيداري: هايي چون   استعاره
دانـد؛    عـاد مـي   علامه طباطبايي نيز معنويت را ايمان و باور به توحيد و م           . )38، ص   1385فونتانا،  (كند  مي

در واقـع؛ بـدون اعتقـاد بـه        . كنـد   معني و عبـث جلـوه مـي         يعني آنچه بدون اعتقاد به آنها زندگي بي       
  )171-172ص ص، 4ج ، 1374طباطبايي، (.معني است توحيد و معاد زندگي پوچ و بي

________________________________________________________  
1. Wolman 
2. Walsh 
3. Awakening 
4. Enlightenment 
5. Metamorphosis 
6. Wholeness 
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معنويـت، پيونـد    . به طور كلي، معنويت پاسخ مثبت به نيازهاي دروني و گرايشهاي فطري است            
  )43، ص 1387رودگر، (.ن با خدا و عالم باطن است و اصالت را به معنا و متافيزيك دادنانسا

  
  هوش معنوي

ها، كه فرد در حل مـسائلش راه          اي است از توانايي     بر آن است كه هوش مجموعه     ) 1997 (1گاردنر
. ه دارد هوش پيوندي تنگاتنگ با رفتارهاي حـل مـسئل        . برد  و روش فرهنگي ويژة خود را به كار مي        

سان اگر معنويت، شكلي از هوش شمرده شود، بايـد فـرد را در حـل مـشكلاتش بـا توجـه بـه                         بدين
درسـت باشـد كـه معنويـت بيـشتر بـه            ) 2000 (2ير  اگر ادعاي مي  . شرايط ويژة فرهنگي، توانا سازد    

نويـت  بنـدي متفـاوت از مع       آگاهي مربوط است تا هوش؛ بنابر اين، هوش معنوي تنها بايد در دسـته             
  )104-109 ص، ص1385صمدي، (.بررسي شود

هنگامي كه در جستجوي معني سؤالاتي مانند من چه كسي هستم؟ چرا اينجا هستم؟ واقعـاً چـه            
  )Vaughan, 2002, P.18(.اتفاقي افتاده است؟ هستيم، به هوش معنوي متكّي هستيم

 .)King, 2008, P.34(تهوش معنوي، آگاهي از حقايق، ارزشها، اعتبار و اصول اخلاقي فرد اس ـ
هـوش معنـوي بـا آنچـه عامـل و           . هوش معنوي روي حفـظ عميـق ارزشـهاي افـراد متمركـز اسـت              

مــرتبط ) بــه ويــژه زمــاني كــه كــار ســخت و دشــوار اســت (بخــش نــوآوري و تعهــد اســت  تــداوم
 معتقد است هـوش معنـوي شـامل حـس معنـا و داشـتن       3آمرام.)Price ARRC, 2008, P.30(باشد مي

ت در زندگي، حس تقدس در زندگي، درك متعادل از ارزش ماده و معتقـد بـه بهتـر شـدن      مأموري
  )131، ص 1386غباري بناب و ديگران، (.دنياست

كنـد تـا تـشخيص دهـد كـه در زمـان مشخـصي چـه چيـزي                     هوش معنوي بـه فـرد كمـك مـي         
: ارتنـد از هاي مـرتبط بـا هـوش معنـوي عب     برخي ويژگي. )Vaughan, 2002, P.23(ترين است مناسب

عشق، مهرباني، صداقت، تحمل، سعة صدر، صلح دروني يـا تناسـب در مواجـه شـدن بـا چالـشهاي                
  )Ibid, P.19(.اصالت وجودي زندگي

________________________________________________________  
1. Gardner 
2. Miyer 
3. Amram 

 



100  1388 تابستان/ 2سال سيزدهم، شماره /42 دانشگاه اسلامي فرهنگ در فصلنامة 

  : ويژگي براي هوش معنوي بيان كرده است كه عبارتند از9، 1دانا زوهر
در ارتبـاط  دانيـد كـه بـا كـل جهـان           دانيد واقعاً چه كسي هستيد و مي         شما مي  :خود آگاهي  -1

  .هستيد
 .انداز و ارزشها گوياي انسانيت ماست  چشم:گرايي انداز و ارزشها و آرمان چشم -2

 اعتـراف كـردن بـه اشـتباهاتمان و اسـتفاده از            :توانايي مواجه شدن بـا حـوادث و رويـدادها          -3
 .تراژدي براي يادگيري

 .مند بودن  علاقه ديدن ارتباطات بين اشيا و در مورد همه چيز گشاده بودن و:گرا بودن كل -4

 . شكوفا كردن و مورد ستايش قرار دادن تنوع:تنوع -5

شناسي است كه به معني تشويق به انتخـاب   اي از روان    واژه ):تشويق(عدم وابستگي به زمينه      -6
 .استقلال است

 . سؤالات نامحدود هستند:تمايل به پرسيدن چرا -7

 .تري از معاني ت بزرگ قرار دادن اشيا در باف:بندي مجدد توانايي براي چارچوب -8

هـاي مـشابه لاتـين كلمـات پاسـخ و مـسئوليت كـه بـا تـرس بيـان                        از ريشه  :خود انگيختگي  -9
خـودانگيختگي يعنـي بـه درسـتي نـسبت بـه جهـان پاسـخگو                . گيـرد   اند، نـشئت مـي      نشده
 )Wigglesworth, 2002(.بودن

ظرفيـت بـراي تعـالي؛    :  ازكند كه عبارتند  نيز پنج ويژگي را براي هوش معنوي بيان مي         2ايمونز
گـذاري روي فعاليتهـا،       توانايي وارد شدن به حالتهاي معنوي شديد وجـدان؛ توانـايي بـراي سـرمايه              

رويدادها و روابط با احساس مذهبي؛ توانايي استفاده از منابع معنوي براي حـل مـشكلات زنـدگي؛                 
  )Mayer, 2000, P.47(.نظرفيت و توانايي درگير شدن در رفتار پرهيزگارانه و پرهيزگار بود

توانـد در آنهـا بـه كـار      هـايي را كـه هـوش معنـوي مـي      ترين عرصه جرج سه نمونه از پر اهميت     
امنيت شخصي و اينكه چطور اثربخشي شخص را تحت تـأثير قـرار             : كند  گرفته شود، چنين بيان مي    

 )George, 2006, P.4(.دهند؛ ايجاد روابط و درك بين فردي؛ مديريت تغيير

هـاي احتمـالي مـورد نيـاز بـراي هـوش         برخـي ويژگـي  )Sisk, 2008, P.26-27( و ترانسسيسك
  : اند كه عبارتند از معنوي و روشهاي شدت بخشيدن به آنها را بيان كرده

________________________________________________________  
1. Danah Zohar 
2. Immons,robert a 
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 روشهاي شدت بخشيدن هاي احتماليويژگي

  :كنند علامه طباطبايي تأثير معنويت را در زندگي بشر چنين بيان
 خورد ارتباط تمامي اجزاي اجتمـاع بـا         م مي ترين مزايايي كه در اين دين به چش         از مهم 

بـه ايـن معنـا كـه روح     . شـود  يكديگر است؛ ارتباطي كه باعث وحدت كامل بين آنـان مـي         
كند، سـاري و روح اخـلاق نـامبرده     توحيد در فضايل اخلاقي كه اين آيين بدان دعوت مي   

اجـزاي ديـن    در نتيجـه، تمـامي      . در اعمالي كه مردم را بدان تكليف فرموده، جـاري اسـت           
گردد و توحيدش بعد از تجزيه، به صـورت آن اخـلاق              اسلام بعد از تحليل، به توحيد برمي      

همان روح توحيد اگر در قـوس نـزول قـرار گيـرد، آن              . كند  جلوه مي ) صالح(و آن اعمال    
شـود و اخـلاق و اعمـال نـامبرده، در قـوس صـعود همـان روح توحيـد                      اخلاق و اعمال مي   

اليـه يـصعد الكلـم الطيـب والعمـل الـصالح         «: گويـد   قرآن كريم مـي   شود؛ همچنان كه      مي
؛ يعني كلمـه توحيـد از ناحيـة خـدا نـازل و عمـل صـالح همـان را بـالا             )10فاطر، آيـه    (»يرفعه
  )172ص ، 4ج  ،1374 طباطبايي،(.»برد مي

گراهـا   پس انسجام و يكپارچگي، توكلّ، پرهيز از خلاف و گناه، اميـدواري، فهـم آنچـه مـادي     
، از  ...هـاي مـادي و      گيري از انگيزاننده    در به فهم آن نيستند، انگيزة بالاي انجام خدمت بدون بهره          قا

  .هاي معنويت است ويژگي

 به كارگيري دانش دروني .1
  ظرفيت تحمل ناملايمات .2
  حساس بودن نسبت به اهدافمان در زندگي .3
  انصافي عدالتي و بي نگراني نسبت به بي .4
  لذت بردن از پرسشهاي زندگي .5
ارزش قائل شدن براي عشق، شفقت و نگراني  .6

  درباره ديگران
  جستجو براي درك خود .7
  جاد تفاوتخواستن اي .8
 به رنجهاي انساني پرداختن .9

  فراهم كردن زماني براي بازتاب انديشه .1
  مطالعه زندگي پيشگامان معنوي .2
  تفاده از فعاليتهاي رو به رشد شخصياس .3
استفاده از يادگيري مبتني بر حل مسأله روي  .4

  مسائل واقعي
  فراهم كردن زماني براي بحثهاي آزاد .5
استفاده از باورها و در نظر گرفتن فكر و  .6

  انديشه
  اعتماد به صداي درون و فطرت خود .7
استفاده از چه چيزي؟ خوب كه چه؟ حالا  .8

ك  ه چه؟ حالا چه مدلي؟
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  معنويت در تمدن جديد
اي همانند دورة فعلي، نياز به يك         دهد كه در هيچ دوره      بررسي تمدنها و جوامع بشري قبل نشان مي       

امـروز همگـان اذعـان دارنـد كـه          . شـده اسـت     زه احـساس نمـي    انقلاب اخلاقي و معنوي به اين اندا      
كنـد،    ترين بحراني كه بر جامعة بشريت و به خصوص بر جوامع پيشرفتة صنعتي حكومت مي                بزرگ

  )43، ص 1377كباري، (.بحران معنويت است
تـرين   حال سخن اين است كه در جهان معاصر كه به تعبير شهيد مطهري بحران معنـوي بـزرگ         

پـذير اسـت؟    توان از معنويت سخن راند؟ آيا معنويت بدون خدا امكـان     ست، چگونه مي  بحران آن ا  
كند آيا بعد از مرگ خدا، زندگي معنوي ممكـن خواهـد بـود يـا                   سؤال مي  1آندره كنت اسپونويل  

  )91-95 ص، ص1379برزنوني، (آنكه انسان ناچار به نيهيليسم روي خواهد آورد؟
بـه فاصـله گـرفتن از عـاملي بـراي روآوري انـسان معاصـر بـه           فشار شديد زندگي مدرن و نيـاز        

گيـري   اي بـود كـه سـرانجام بـه شـكل      معنويات و جستجوي بينشي در مورد خود، زندگي و هـستي       
معنويتهـاي نـوين بـا ارائـة مديتيـشنهاي          . گـرا منجـر شـد       هاي رنگارنـگ و گونـاگون معنويـت         فرقه

هـاي مختلـف      در شـاخه  . كننـد   ن ايجـاد مـي    گوناگون، دقـايقي متفـاوت را در زنـدگي انـسان مـدر            
هـايي مثـل مديتيـشن، ريلكسيـشن، شـادي و             شناسي فيزيولوژيك، پديده    شناسي، به ويژه روان     روان

  .اند ساير مفاهيمي كه معنويتهاي نوظهور بر آن تأكيد دارند، مورد مطالعه قرار گرفته
ر در ايجـاد ابرفرهنـگ      معنويتهاي نوين درصدد ايجاد دينـي جهـاني هـستند و از ايـن رهگـذ               

در معنويتهـاي نـوين،     . كننـد   سازي، نقـشي جـدي ايفـا مـي          جهاني در جهت تكميل پروژة جهاني     
حقيقت مهم نيست؛ بلكه كارايي مهم است و در اين صـورت، اهميـت نـدارد كـه كـدام ديـن و                       

ن او توانـد دي ـ  تر است، بلكه هر كـدام كـه انـسان را آرام كنـد مـي       تر و درست    آيين معنوي كامل  
ممكـن اسـت كـسي بـا     «: گويـد   رهبر بودائيان تبت مي2همان طور كه دالايي لاما . محسوب شود 

اعتقاد به خدا به آرامش برسد و ديگري با انكار خدا، هـر كـدام بايـد داروي مـورد نيـاز خـود را           
  )50-53 ص، ص1387مظاهري سيف، (.»انتخاب كند
ت دو پديدة متفاوتند و با هم متفاوت؛ شرط         توان گفت اين گونه است كه دين و معنوي          پس مي 

معنويت، تعلقّ خاطر داشتن به يك دين و مذهب خاص نيست و امكان دارد انساني متدين باشد، اما    

________________________________________________________  
1. Andre Kont-Spoenfel 
2. Dalai lama 
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پس اين ديدگاه، معنويت منهاي . )198، ص 1387رشـاد،  (معنوي نباشد يا معنوي باشد، اما متدين نباشد     
دهد؛ در حالي كه معنويت و عرفان منهـاي            را ترويج مي   خدا و منهاي عبوديت و عرفان منهاي خدا       

گـراي نوپديـد و عرفانهـاي         خدا، يك تناقض و مغالطة فريبنده است كه رهاورد جنبشهاي معنويـت           
نوظهور يا مدرنيستي و سكولاريستي اسـت و گفتمـان معنويـت بـر اصـالت فطـرت، روح، غيـب و                      

  .يابد عدالت استوار شده و معنا مي
گرايي عالم باطن، موطن حيات معنوي است و از نظر قـرآن،              ين معنا و مبنا، معنويت    با توجه به ا   

معنويت پاية تكامل است؛ معنويتي كه در پرتو شريعت جامع و كامل اسلام شكل گرفتـه و هـدايت    
سازد و عقل و ارادة انـسان در ايمـان و عـشق او بـه خـدا و جهـان مـاورا، نقـش                           حقيقي انسان را مي   

، حقيقـت   )ديـن اسـلام   (از اين رو، اصالت معنويت بر پاية اصـالت شـريعت            . يادين دارد برجسته و بن  
را در  ... معنويتي كه استعدادهاي عقلاني، اخلاقي، دينـي، هنـري، ذوقـي، خلاقيـت و             . جاودان دارد 

  )113 ص ،1387رودگر، (.رساند انسان رشد داده و به فعليت مي
  

   مغز و هوش معنوي،معنويت
ر، پيــشرفت تحقيقــات علمــي دربــارة مغــز، از جملــه تــصوير مفــصل و مبــسوط از  در ســالهاي اخيــ

كاركردهاي نواحي وسيعي از قشر مغز، نگرشهاي جديدي را دربارة بعد معنوي مورد ادعا به دست                
 ثابت كرد كه افـراد بـه هنگـامي    2، راما چاندران1به دنبال پژوهشهاي مقدماتي پرسينگر   . داده است 

گيرند، فعاليتهاي الكتريكي     هاي معنوي يا ديني به يادماندني قرار مي         خنان يا انديشه  كه در معرض س   
هـاي صـرعي قابـل        يابد كه با فعاليتهاي مغز در حملـه         بخشهاي موقتي مغز آنان به قدري افزايش مي       

هـاي    هاي صـرعي بـا گزارشـهاي بعـدي كـه بـا بعـضي تجربـه                  معروف است كه حمله   (مقايسه است 
رامـا چانـدران همچنـين ثابـت كـرد كـه تحريـك نـواحي                ). است، در ارتباط اسـت    عرفاني همسان   

هـاي سـنخ    مغـز، همچنـين فعاليـت ميـدان مغناطيـسي، طيفـي از تجربـه       » بخـشهاي مـوقتي  «مختلـف  
اي از سـر   پرسينگر، راماچاندران و همتايانشان تـا انـدازه  . شود  از امور عادي را موجب مي  3رازگونه

  )146، ص 1385فونتانا، (. ناميدند5»بخش خدا« يا 4»ناحية خدا«تي را تفنّن اين بخشهاي موق
________________________________________________________  

1. Persinger 
2. Rama Chandran 
3. Mystrical  Type 
4. God Spot 
5. God Madule 
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معتقدند كه ناحية خدا با آن چيزي در ارتبـاط اسـت كـه آنهـا آن را                  ) 2000 (1زوهر و مارشال  
كنـد تـا بـين راههـاي          كنند كه ناحيـة خـدا بـه مـا كمـك مـي               آنها بيان مي  . نامند  مي» هوش معنوي «

تـر و پرمعنـاتري    تـر، غنـي    زده و افعال و زنـدگي خـود را در بافـت وسـيع    زندگي، دست به انتخاب   
داننـد و    مـي 3 و بهرة هوش عاطفي2آنها همچنين هوش معنوي را مكمل بهرة هوش شناختي      . ببينيم

اما زوهر و مارشال هنوز ارتبـاط مـستقيمي         . حتي حاضرند از بهرة هوش معنوي سخن به ميان آورند         
اند و به ويـژه هـيچ دليـل محكمـي در دسـت نيـست كـه                 وش معنوي ثابت نكرده   بين ناحية خدا و ه    

كنند، در هوش معنوي موجودات، نواحي مغز مربوط به ناحيـة             شكلهايي از تفكّر كه آنها تصور مي      
  )147، ص همان(.خدا را فعال كند

با وجود كوششهايي كه براي بررسي پديـدة هـوش انجـام شـده اسـت، بـه لحـاظ پيچيـدگي و                       
نظران به همـسويي كلـي در مـورد           ندساحتي بودن و نيز عوامل متعدد دخيل در آن، هنوز صاحب          چ

علـت  ) 1999 (4كولومبو و فريـك   . اند  ابعاد گوناگون هوش و حتي تعريفي دقيق از آن دست نيافته          
شناسـي    هاي تخصصي و نظامهاي گونـاگون روان        اين امر را در متفاوت بودن معناي هوش در زمينه         

شود،   نيز تأكيد دارد كه ممكن است آنچه در فرهنگي هوش شمرده مي           ) 2000(اندرسون  . انندد  مي
بـه هـر رو، بـا همـة معناهـاي گونـاگون ماهيـت               . اي غير هوشي دانسته شود      در فرهنگ ديگر پديده   

به سخن  . هوش، يك همسويي كلي و زيربنايي براي مفهوم هوش در توانايي حل مسئله وجود دارد              
بينانـه و عملـي    اي واقـع  هاي بنيادي هوش، توانايي حل كردن مـسائل بـه گونـه          از شناسه  ديگر؛ يكي 

انـد كـه بـراي        نيز هوش را سطحي از مهارتها و شناخت دانسته        ) 1994(5هانگ و دوئك    چيو  . است
  .حل مسئله به آساني قابل دسترسي است

. با رفتارهاي حل مسئله دارد    توان چنين برداشت كرد كه هوش، پيوندي تنگاتنگ           بنابر اين، مي  
بدين سان اگر معنويت، شكلي از هوش شمرده شود، بايد فرد را در حـل مـشكلاتش، بـا توجـه بـه                       

  )104، ص 1385صمدي، (.شرايط ويژة فرهنگي توانا سازد
توان گفت رابطة مغز و روح، رابطـة مـستحكمي اسـت كـه فلاسـفة اسـلامي و                     به طور كلي مي   

________________________________________________________  
1. Zohar & Marshall 
2. Cognitive Intelligence Quotient 
3. Emotional Intelligence Quotient 
4. Colombo & Frick 
5. Hong & Doek 
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بـدون شـك، مغـز نقـش     . اند هاي مختلفي هم براي آن ارائه داده خته و نظريهغيراسلامي، به آن پردا 
اما مغز همان روح نيست، بلكه ممكن است رابطة مغز و روح، رابطـة         . كند  اساسي براي روح ايفا مي    

. سكان كشتي و سكاندار يا رابطة اسب و سواركار باشد و حتي گاه بالاتر از آن نيز گفته شده است                   
دهد و مغز بدون روح نيـز جـز           اگر مغز صدمه ببيند، روح كارايي خود را از دست مي          هر چه باشد،    

پس هوش هم مربوط به مغز اسـت و هـم مربـوط بـه روح و هـوش      . جان در جهان نيست اي بي  ماده
  .معنوي نيز چنين است

  
  ي اسلاميها معنويت و آموزه

اش هـم    حلي بـراي زنـدگي اجتمـاعي   بشر امروز به دنبال ديني است كه در عين تأمين معنويت، راه       
 -خصوصيت اسلام اين است كه همة عوامل رشد انـساني  . )5، ص 1383،  و دهشيري هادوي  (داشته باشد 

حيات قلبي و روحي و معنوي انسان جز در ارتباط با خـدا             .  در او هست   -رشد معنوي و رشد مادي      
  )43، ص 1380، رياخلاق و معنويت در آيينه نگاه مقام معظم رهب(.معنا ندارد

  :معنويت در دين اسلام داراي دو ركن اساسي اخلاق و عرفان است

شود انسان بدون نياز      دار نفساني است كه باعث مي        اخلاق؛ مجموعه خلُقيات و صفات ريشه      -
  )42 ، ص1387رودگر، (.به تفكّر، كارهايي را انجام دهد

هـا و     طلبـي   ه كنـد، همـة منفعـت      توان گفت اخلاق كيميايي است كـه چـون بـر انـسان جلـو                مي
رنـگ    اش بـي    رونـد و در مقابـلِ رنـگ كيميـايي           ها، با آن همه غلبه به درون، برون مـي           خودخواهي

كنـد و مـردم را بـه بـودن در كنـار هـم زنـده و                    شوند و اينگونه است كه اجتماعات را حفظ مي          مي
  )5، ص 1387نژاد،  آزادي(.سازد خشنود مي

يكي به طريق استدلال از : شناسايي حق به دو طريق ممكن است  . قعرفان؛ يعني شناسايي ح    -
معرفتي كه از اين طريق به دسـت        . اثر به مؤثّر و دوم از طريق تصفية باطن و تخلية سر و روح از غير               

  )125، ص 1385مظفري، (.آيد، كشفي و شهودي است مي
ري واقع شـده و آنهـا را        ترين چيزي كه در جهان معاصر مورد توجه انديشمندان جوامع بش            مهم

اين موضوع به قدري اهميـت  . به انديشه و تأمل واداشته، مسئلة بحراني شدن اخلاق و معنويت است    
هـاي ارزشـي و انـساني و          يافته كه برخي از انديشمندان، عصر حاضر را عصر انجماد عـالم در جنبـه              
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انـد و     جانبـه قـرار گرفتـه       همـه هـا، در تـوقفي        هـا و تعـالي      عصري كه همة قدسيت   . دانند  ماورايي مي 
  )168، ص 1384نوايي، (.تعبيرشان اين است كه عصر ما عصر ظلمت است

ــه معنويــت نيــست  گراســت، امــا اخــلاق معنويــت همــواره اخــلاق . گرايــي هميــشه معطــوف ب
گرايـي   اخـلاق . تواند به عنوان قراردادي براي حفظ نظام اجتماعي محـسوب شـود          گرايي مي   اخلاق

اي بـراي     توانـد وسـيله     همچنـين مـي   . اي براي كاهش رنجهاي ديگران باشد       نوان وسيله تواند به ع    مي
گرايـي اسـت؛    البته معنويت هميشه معطوف بـه اخـلاق   . رشد معنوي فرد فاعل به افعال اخلاقي باشد       

  )275، ص 1383ابك، (.تواند اخلاقي زندگي نكند چرا كه انسان معنوي نمي
ــسيم    ــه بخــش تق ــه س ــرآن ب ــياخــلاق در ق ــردي و اخــلاق   : شــود م ــي؛ اخــلاق ف اخــلاق اله

  )95-96 ص، ص1387غفوري، (.اجتماعي
به همين جهت بايسته و شايسته است كه عوامل و موانع حـضور و ظهـور اخـلاق و معنويـت از                      
حيث نظـري و عملـي و فـردي و اجتمـاعي مـورد بازشناسـي و بـازنگري قـرار گيـرد تـا مواجـه بـا                             

زده نـشود و رو بـه پژمردگـي و            ديده و آفـت      و معناگروي آسيب   مخاطرات و مهالك نشده، اخلاق    
  )62، ص 1387رودگر، (.هاي كارامدي فراهم گردد افول نرود تا زمينه

تـرين شـكل      معنويت اسلامي را در قالـب معنويـت فطـري كـه كامـل             ) 1996(دكتر بهرام الهي    
  :هد كه بدين شرح استد بندي جامعي از معنويت ارائه مي كند و طبقه معنويت است معرفي مي

 معنويتي است كـه در گذشـته عرفـاي همـة مـذاهب و اديـان بـدان عمـل                     :معنويت سنتي ) الف
معنويت سنتي، يك بعـدي و تنهـا نـاظر بـه عـشق و               . شود  اند و امروزه همچنان بدان عمل مي        كرده  مي

 و جـسم را بـر       نيروي شديد جاذبة عشق الهي، پيش از موعد مناسب، تعادل بين روح           . شور الهي است  
آنكـه    اين افراد، اغلب به گمان خود در پي جلب رضايت خداوند هستند، اما در واقـع بـي                 . زند  هم مي 

بخـش از    بدين معنـي كـه مـدام در پـي حـالات لـذت             . بخواهند يا بدانند در پي ارضاي نفس خويشند       
ن عشق الهـي باشـد،      اين اشتياق حتي اگر انگيزة آ     . قبيل خلسه، جذبه و قدرت يا آرامش درون هستند        

انـواع  : روشـهاي معمـول در معنويـت سـنتي عبارتنـد از           . شـود   مـي » خـود «معمولاً مانع رشد هماهنگ     
  .و همچنين برخي عبادات ويژه) نشيني، سكوت و مراقبه روزه، امساك، گوشه(رياضات 
 كنـد، امـا در       اين نوع معنويت اغلب از ظواهر معنويت سنتي تقليـد مـي            :معنويت انحرافي ) ب

  .واقع هدفش ارضاي نفس است
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 شكل ديگري از معنويت وجـود دارد كـه بـه راحتـي در چـارچوب يـك         :معنويت فطري ) ج
اين نـوع از معنويـت كـه هـدف از           . توان آن را معنويت فطري ناميد       گنجد و مي    زندگاني عادي مي  

. م اسـت عمل به آن، رسيدن به خودشناسي و خداشناسي است، به واقع همان معنويت حقيقـي اسـلا             
كنـد و بـه هـر دو          به دليل همسويي با طبيعت انسان امروزي، در او ايجاد تعادل مي           » معنويت فطري «

  )32، ص 1381الهي، (.بعد طبيعت جسماني و روحاني انسان توجه دارد
  

  ي اسلامها هوش معنوي مبتني بر آموزه
.  قـرار گرفتـه اسـت   در فرهنگ اصيل اسلامي نيز به طور ضمني هوش معنوي مـورد توجـه فراوانـي      

تـر   گردد افراد كلام انبياء را راحت شود و موجب مي هوش معنوي باعث فهم بطون آيات قرآني مي  
هوش معنوي كه در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوالالبـاب بـه      . و با عمق بيشتر درك نمايند     

. ي اوهـام عبـور نماينـد   هـا  شود افراد به جوهره حقيقت پي ببرند و از پـرده  كار رفته است، باعث مي   
عوامل مؤثر در هوش معنوي كه در متون اسلامي تقوا و پرهيزگاري قلمداد شـده اسـت، بـه همـراه                     
تمرينات روزمره از قبيل تـدبر در خلقـت، تـدبر در آفـاق و انفـس، روزه داري، عبـادات، خوانـدن            

عنـوي داشـته    تواننـد نقـش اساسـي در تقويـت هـوش م             قرآن و تـدبر صـادقانه در آيـات قـرآن مـي            
  )136-137 ص، ص1386بناب و ديگران، غباري (.باشند

ترين شناسة هوش را توانـايي حـل    همان طور كه در تبيين هوش معنوي مطرح شد، چنانچه مهم          
توان اين سـؤال      با توجه به اين مطالب، مي     . توان معنويت را شكلي از هوش دانست        مسئله بدانيم، مي  

تواند چنين كاركردي براي فرد داشته باشد؟ در پاسـخ بـه             مي مي را مطرح كرد كه آيا معنويت اسلا      
توان به اصول بنيادين معنويت فطري كه كاركردي همچون سـاز و كـار حـل مـسئله       اين پرسش مي  

  .در شئونات مختلف زندگي افراد خواهد داشت، اشاره كرد
  

  اصول بنيادين معنويت فطري
  توجه: اصل اول

دهـد،   متوجه خدا باشد؛ او را حاضر و ناظر بداند و در هر چـه انجـام مـي                به اين معني كه ذهن دائماً       
افرادي از اين قبيل، در عين سرگرم بودن به كارهاي روزانة خـود، همـين كـه             . رضايت او را بجويد   

  .اند توان گفت در حال عبادت و مراقبه با توجه به خداوند و طبق وجدان و اخلاق عمل كنند، مي
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توانند رمز علايم     كند كه به كمك آن مي        مبدء، حسي را در آنها بيدار مي       حالت ذهني توجه به   
در قـرن بيـستم انـواع گونـاگون         . و آثار الهي را بگشايند و حضور خدا را در هر چيزي شاهد باشند             
تـوان بـا فـلان نـوع      كنند كـه مـي   مديتيشن در دنياي غرب رواج يافته و هر از گاهي افرادي ادعا مي  

اسـتاد الهـي بـدون رد ديگـر روشـهاي      . رامـش، موفقيـت و خوشـبختي دسـت يافـت          مديتيشن بـه آ   
  .كند كند؛ يعني همان چيزي كه توجه از آن ياد مي مديتيشن، خود مديتيشن طبيعي را تجويز مي

  :ايجاد آرامش قلبي بدين جهت است كه توجه به خدا در
اين مطلوب نهايي در ناخودآگاه در طلب  خداوند، هدف نهايي فطرت انسان است و انسان -1

  ؛گيرد حركت است و تا به او نرسد، آرام نمي
بـسته   كسي كه توجه به خدا ندارد در واقع به غير او كـه همـان دنيـا و مظـاهر آن باشـد، دل           -2

 ةدلهـر   در هـراس و ،دشـو هـاي دنيـا برخـوردار     اين فرد هر مقدار از نعمتهـا و بهـره  . است
اضـطراب   ت امري است كه نصيب او نشده و درم در حسرئ زيرا دا؛گيرد بيشتري قرار مي

بـا   شـود و  مـي مـي  ئ گرفتـار رنـج و انـدوه دا   ،بنـابراين . است كه آنچه دارد از دست ندهد
 تعادل روحـي خـود را از دسـت داده، زنـدگي سـخت و                ،ترين سختي و مصيبتي     كوچك
 از و هر كس«: ترسيم قرآن از اين بحران روحي چنين است. را خواهد داشت باري محنت

 خواهـد داشـت و روز       ]سـختي و  [ زندگي تنگ    ؛ بگرداند، در حقيقت   ]دل و[ياد من روي    
 )124، آيه طه(.»كنم محشور مي رستاخيز او را نابينا

 
  به كار بستن اصول اخلاق عملي: اصل دوم

اي است كه خداوند آن كارها را تأييد         اصول اخلاق عملي همان فضايل و كارهاي نيك و پسنديده         
 و در آيات شريف قرآن كريم، ما را به انجام آنهـا دعـوت كـرده اسـت؛ ماننـد گذشـت،        و تصديق 

  ....فداكاري، نيكي به ديگران، تواضع، ايمان داشتن به خدا، وفاداري و
  .پردازيم در اينجا به بررسي برخي از موارد فضائل اخلاقي مي

انگيـزد كـه از آن        نـسان برمـي   اشتياق انسان به معنويت، حسي نوراني و بـاطراوت در ا           :ايمان. 1
  )52-55 ص، ص1381افتخاري، (.شود تحت عنوان ايمان ياد مي

  :از جمله فوايد ايمان عبارت است از
هـاي عـصر       رسيدن به آرامـش روحـي و نجـات از اضـطراب و نگرانـي               :آرامش روحي ) الف

  .شود نوين، اساساً منجر به بازگشت مجدد انسانها به معنويت دين محسوب مي
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بيني و بصيرت در مقام تشخيص حـق           از نظر قرآن كريم، ايمان موجب روشن       :بيني  روشن) ب
ايد اگر از خدا پروا داريد، بـراي شـما            اي كساني كه ايمان آورده    «: فرمايد  چنانكه مي . از باطل است  

  )29 آيه انفال،(.»دهد نيروي تشخيص حق از باطل را قرار مي
بخـش، توكّـل و اعتمـاد بـه           زنـدگي سـعادتمند و لـذت       يكي از اركان مهم      :توكلّ به خدا  ) ج

  .بندد ها از وجود آدمي رخت برمي در ساية اين حالت، بسياري از دغدغه. خداوند است
اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييـده          «: فرمايد   در قرآن كريم مي    :بركات دنيوي ) د

؛ يعني ايمان نه تنها آثار و   )96اعراف، آيه   (»وديمگش  بودند، قطعاً بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي        
  .كند فوايد مثبت اخروي در پي دارد، بلكه موجبات نعمتها و بركات دنيوي را نيز فراهم مي

شائبه هـستيد،     كه اگر جوياي محبت بي    : فرمايد   خداوند متعال مي   :محبوبيت در بين مردم   ) هـ
ه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردنـد، بـه زودي   كساني ك«: فرمايد  در كوي مؤمنان درآييد و مي     

  )96مريم، آيه (.»دهد خداي رحمان براي آنها محبتي در دلها قرار مي
.  غايت و نهايت همـة فوايـد ايمـان، سـعادت و رسـتگاري مـؤمن اسـت                  :سعادت اخروي ) و

ــافتن آن      ــه امــروز در پــي ي ــا ب ــرينش نخــست ت ــسان از آف ــايي كــه ان آري؛ ســعادت همــان كيمي
  )126-128 ص، ص1387شاهنده، (.ستا

ميزان سعادتمندي انسان، وابسته به درجة محبت اوست و محبـت           : محبت و عشق به خداوند    . 2
  .دهد پروردگار پاداشي است كه خداوند در قرآن كريم به بندگان خاص خود بشارت مي

يش و بيزاري از هـر      توكلّ يعني اعتماد و اطمينان قلبي انسان به خدا در تمام امور خو             :توكّل. 3
  .قدرتي غير از او

هدف از انكسار نفس و خودشكني، آن است كه انسان بـدون اينكـه خـود را                  :انكسار نفس . 4
خودشـكني منـشأ تواضـع      . با ديگران مقايسه كند، خود را كوچك شمرده و از خود راضـي نباشـد              

  .است
د متعـال در مـورد تواضـع و         خداون ـ. تواضع در نقطـة مقابـل كبـر و تكبـر قـرار دارد             : تواضع. 5

و بنـدگان خـداي رحمـان كـساني هـستند كـه در روي زمـين بـه نرمـي گـام                       «: فرمايـد   فروتني مـي  
  )63فرقان، آيه (.»دارند و آنگاه كه نادانان ايشان را خطاب كنند، به ملايمت پاسخ دهند برمي

اخـي  در لغـت بـه معنـي بـاز كـردن و گـشادن و گـستردن و فر                  » شرح«لفظ   :شرح صدر . 6
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بخشيدن و روشن و آشكار ساختن است و صدر به معني سينه است كه مجازاً بـه معنـي دل هـم                      
بنابراين، توسعة وجودي يا به معني باز كـردن سـينه و برطـرف              . آيد چون در سينه جاي دارد       مي

ساختن دلتنگي و دلگيري از كسي يا به معني فراخ حوصله و با ظرفيت و پـر تحمـل گردانيـدن                     
  )144-145 ص، ص1387لو، بك(.است

انسان برحسب ظرفيت رواني خويش در مقابله بـا مـسائل مختلـف زنـدگي، ديـر يـا زود دچـار                     
كنـد و     خداوند پذيرش توحيد را راه اساسي افـزايش ظرفيـت روانـي معرفـي مـي               . شود  خستگي مي 

ز پروردگـار   آن كس كه خداوند سينة او را براي اسلام گشاده، پس او بـر پايـة نـوري ا                  «: فرمايد  مي
پس واي به حال كساني كه دلهايشان در اثر غفلت از ياد خدا سـخت گرديـده، آنهـا            . خويش است 

توان گفت پذيرش و اعتقاد به توحيـد، بـه شـرح              پس مي . )22 آيه   زمر،(»در گمراهي آشكاري هستند   
  .انجامد صدر مي

لامي بـر اسـاس     نظـران اخـلاق اس ـ      صـاحب . افتـد   حلم در نتيجة شرح صـدر اتفـاق مـي         : حلم. 7
رهنمودهاي پيشوايان اسلامي اعتقاد دارند كه حلم، وجود حالت اطمينان در نفس است و در نتيجة                

گردند و مشكلات زندگي روزمره، ديگـر قـادر بـه تحريـك               آن عواملي كه موجب بروز خشم مي      
م از  گيـرد و فـرو بـردن خـش          در متون اسلامي صفت حلم در مقابل غضب قرار مي         . فرد نخواهد بود  

  )149-150 ص، ص1387بكلو، (.شود علائم افراد متّقي ياد مي
حيا نوعي انفعال نفساني اسـت كـه موجـب خـودداري از انجـام امـور ناپـسند در انـسان                  : حيا. 8
. مكارم اخلاق يكي بسته به ديگـري اسـت        : فرمايند  در مورد جايگاه حيا مي    ) ع(امام صادق . شود  مي

راسـتگويي، صـداقت، بخـشش بـه        : دهد كـه عبارتنـد از       خواهد، مي خداوند آنها را به هر كه خود ب       
نـوازي و     ها، امانتداري، صلة رحم، درستي و مهرباني با همسايه، مهمان           مسكين، جبران كردن خوبي   

  .در رأس همة آنها حيا
در اصطلاح علم اخلاق عفت عبارت است از صفتي نفـساني كـه از غلبـه و حاكميـت          : عفت. 9

  .كند لوگيري ميشهوات بر انسان ج
كنـد و بازداشـتن از        به معناي وادار كردن نفس به انجام آنچه عقل و شـرع اقتـضا مـي               : صبر. 10

  .كند آنچه عقل و شرع نهي مي
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  مبارزه با بدي: اصل سوم
ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه وجود بدي، امري خلقتي نيست، بلكه عارضي است و از سوء                   

بنابراين، پيش از هر چيز بايـد بـا         . شود   توسط موجودات صاحب اختيار ناشي مي      »اختيار«استفاده از   
شر پنهان در وجود خود؛ يعني نفس اماره كه جلوة معايب و غرايـز مـوذي و ضـعفهاي ماسـت، بـه                       

  )33، ص 1381الهي، (.مبارزه برخيزيم
؛ ماننـد غيبـت،   شـود  از زشتي و بدي در اخلاق اسلامي تحت عنوان رذايـل اخلاقـي نـام بـرده مـي                  

  )121، ص 1387شاهنده، (....توزي، غرور، خودپسندي و چيني، حسادت، دروغ، كينه گناه، تهمت، سخن
  

  پرورش عقل رحماني: اصل چهارم
توان امور خود را چنان كه بايد تنظيم كـرد            اي است در روح كه به كمك آن مي          عقل رحماني قوه  

زندگاني معنوي يا به عبارتي ميان چهـار ركـن وجـود؛            و ميزان الزامات زندگاني مادي و مقتضيات        
در زنـدگاني روزمـره مـدام نـاگزير از          . يعني جسم و روح و دين و آخرت، تعـادل برقـرار سـاخت             

چنانچـه عقـل رحمـاني از       . شويم كه عواقب آنها هم مادي است و هم معنوي           گرفتن تصميماتي مي  
شود، مصالح هر يك از اين چهار ركن در         طريق شناخت حقوق و وظايف و عمل بدانها رشد داده           

كند تا در ميان وظـايف مربـوط بـه هـر يـك از مراحـل معنـوي                     شود و نيز كمك مي      نظر گرفته مي  
اي فراتـر     تواند پا به عرصه     شود كه انسان مي     گونه مي   اين. )32-35 ص، ص 1381الهي،  (تعادل برقرار شود  
 به دور از هر گونه نگرانـي، تلخكـامي و افـراط و    حياتي. بگذارد) زندگي پاكيزه(به نام حيات طيبه   

 سـورة مباركـه نحـل       97تفريط، حياتي سرشار از معنويت و ايمان، همان گونه كه خداونـد در آيـه                
هر كس عمل صالح انجام دهد در حالي كه مؤمن است، خواه مرد يا زن، به او حيـات و                  : فرمايد  مي

ر انتهـاي مقالـه، چگـونگي ورود بـه ايـن مرحلـه از       در مدل ارائـه شـده د     . بخشيم  زندگي پاكيزه مي  
  .حيات نشان داده شده است

  
   و ارائه يك مدلگيري نتيجه
بر همين اساس، اگر    . ترين شناسة هوش معنوي توانايي حل مسئله است         گونه كه بيان شد، مهم      همان

  . دهدمعنويت شكلي از هوش باشد، بايستي بتواند انسان را در حل مسائل و مشكلاتش ياري
هاي حل مـسئله را در قالـب    ترين شكل معنويت، مؤلّفه    معنويت فطري يا اسلامي به عنوان كامل      

 



112  1388 تابستان/ 2سال سيزدهم، شماره /42 دانشگاه اسلامي فرهنگ در فصلنامة 

بر اساس آموزه هاي اسلامي انسان براي ياد خداوند و توجه به آن خلـق شـده                 .كند  اصولي تبيين مي  
اسـت و خداونــد قبلــه وجــودي همــه مخلوقــات و خــصوصا انــسان مــي باشــد بطوريكــه اعــراض و  

نتيجـه توجـه در دو بعـد         .اني از خداوند روگرداني از فطرت و ويژگيهاي انـساني مـي باشـد             روگرد
از يك سو مانع رفتارهاي زشت مي شود و از سوي ديگر زمينـه سـاز و     .رفتاري خود را نشان ميدهد    

نتيجه هر دو رفتـار انـسان پيـروي از اصـول معنويـت              .سائق به سوي رفتارهاي نيك و پسنديده است       
مل به آن كه در مقاله ذكر گرديـد، موجـب شـكوفايي و پـرورش هـوش معنـوي يـا بـه                        فطري و ع  

چنين انساني به كمك عقل رحماني در برخورد بـا مـسائل            . شود  تعبيري؛ عقل رحماني در انسان مي     
ترين تصميمات را با توجه به ابعاد جـسماني و روحـاني خـود اخـذ           تواند مناسب   مختلف زندگي مي  

  . سير معنوي را از ديدگاه اسلام ترسيم نمودشايد بتوان اين.كند
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